
شاه خیلی ناز بود!

شاه بود و کارهایش سخت کشورساز بود
شاه خیلی ناز بود

عاشق فن بیان بود و سخن‌پرداز بود
شاه خیلی ناز بود

در همه ده‌کوره‌ها انواعِ امکانات بود
دود دورود دود دود دورود

کوچه کوچه، خانه خانه شیر آب و گاز بود
شاه خیلی ناز بود

هر زمان بیگانه از او خواست چیزی را به خشم
شاه می‌فرمود: چشم

دست او کلا برای بذل و بخشش باز بود
شاه خیلی ناز بود

تا که فرمودند اکنون بگذر از بحرینِ خویش
شاه زد بر عینِ خویش

او پی گستردگی نه، در پیِ ایجاز بود
شاه خیلی ناز بود

تا که فرمودند از قانون کاپتالاسیون
شاه‌مان فرمود: جووووون

شاد بود از اینکه با بیگانگان دمساز بود
شاه خیلی ناز بود

او قطار پیشرفت کشورش را ایست داد
تا که کامل ایستاد

هرکه دید این شاهکارش، گفت او مرتاض بود
شاه خیلی ناز بود

روی نقشه در بیابان‌هایمان گل می‌کشید
جنس بنجل می‌کشید

موقع بحرین‌بخشی در کدامین فاز بود؟
شاهِ خیلی ناز بود

مردم بیچاره و مظلوم در اندوه و داغ
شاه مانند الاغ

گرم جشن و عیش‌ونوش خویش در شیراز بود
شاه خیلی ناز بود

تا که چشمی دلربا می‌دید فکر لاو بود
شاه کلا گاو بود

او اسیر شهوت و حرص و غرور و آز بود
شاه خیلی ناز بود

بود خیلی کارهای شاه دست خوارِ شاه
در دل دربارِ شاه

قسمتی دیگر به دست دخترش شهناز بود
شاه خیلی ناز بود

با وجود اینکه خیلی سخت خدمت دوست داشت
استراحت دوست داشت

شاه با کلی طلا آماده‌ی پرواز بود
شاه خیلی ناز بود

من که دائم صحبت از فر و شکوهش! می‌کنم
تف به روحش می‌کنم

حالم از وارونه‌گویی‌ها در اشمئزاز بود
شاه خیلی ناز بود

شاعر 
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احمد رفیعی وردن
پیژامه‌

بلاگر

اجــازه آقــا! مــا می‌خواســتیم در آینــده خلبان 
چــون  شــد.  عــوض  نظرمــان  امــا  بشــویم. 
مــا  کردیــم.  پیــدا  نان‌وآب‌دارتــر  شــغل  یــک 
می‌خواهیــم پیژامه‌بلاگــر بشــویم. بابایمــان 
هزارتــا  روزی  و  دارد  پیژامه‌فروشــی  مغــازه‌ی 

پیژامه را تا می‌کند و دوباره باز می‌کند.

او روزی ۴_۵تا پیژامه می‌فروشد. بابا می‌گوید هرچه درآمد دارم را 
بابت مالیات می‌دهم. اما ما دیدیم که مقداری هم مواد غزایی و 

میوه و نان می‌خرد.

مامان به بابــا می‌گوید یاد بگیــر! بلاگرهــا فقط پول پــارو می‌کنند 
و مالیــات نمی‌دهنــد. البته مــن هروقــت زن‌عمویم را دیــدم پارو 

دستش نبود فقط داشت با گوشی بازی می‌کرد. 

داداشــمان هــم کــه همیشــه فقــط گوشــی دســتش اســت آمار 
بلاگرهــا را دارد. او می‌گویــد ۱۲۳ نفــر از آن‌هــا مالیــات می‌دهنــد. 
مــا فکــر می‌کنیم آن‌هــا توی گوشــی هســتند بــرای همین کســی 

نمی‌تواند از آن‌ها مالیات بگیرد.

مامانمــان همیشــه به بابــا می‌گوید برو ســراغ شــغلی کــه پرپول 
باشد اما بابا رفته سراق شغلی که پرپیژامه است.

او می‌گویــد اگــر بلاگــر بــودی الان ده‌تــا کامیــون از آن پیژامه‌هــا را 
خریده بودیم و فروخته بودیم.

برای همین من قــول داده‌ام که حتمــا یک پیژامه‌بلاگر بشــوم با 
‌۵۰کاه فالوئر که خیلی هم سبک است.

زن‌عمویم هنوز چشمانش را باز نکرده لایو می‌گذارد. خواهرمان 
می‌گویــد که اول هفــت قلــم آرایش می‌کنــد. نمی‌دانــم چگونه با 

چشمان بسته می‌تواند آرایش کند!

مامانمان همیشــه زن‌عمویمان را توی ســر بابایمــان می‌کوبد و 
می‌گوید هزار برابر تو پول درمی‌آورد.

مــا فکــر می‌کنیــم زن‌عمویمان شــاید خیلــی پولــدار باشــد اما در 
عوض بابای ما یک مقازه‌ی اجاره‌ای با کلی هزینه آب و برق و گاز و 

کلی مالیات را می‌چرخاند و عُرزه‌ی بیشتری دارد. 

از ایــن انشــایمان نتیجــه می‌گیریــم کــه زودتــر بــزرگ شــویم و 
مامانمــان  تــا  بفروشــیم  را  بابایمــان  پیژامه‌هــای  سه‌ســوت 
بتواند پوز زن‌عمویمان را بزند و قول بدهد دیگر او را توی ســر 

بابا نکوبد.
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روح الله طهماسبی       کا ریکاتــو  ریست
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